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مطلب هفتم: بررس شمول «من ادرک» نسبت به نوافل

ی از فروع قاعده «من ادرک» این است که این «من ادرک رکعةً من الوقت» یا «من الصلاة»، آیا در خصوص نمازهای
واجب است یا اینه شامل نمازهای مستحب هم مشود؟

دیدگاه محقق نائین

از کلمات محقق نائین در کتاب الصلاةشان استفاده مشود که این من ادرک رکعةً اعم است و شامل نمازهای مستحب هم
مشود. ایشان مفرماید: «لو لم یصل من نافلة الزوال إل أن صار الظل قدمین»؛ نافله زوال را نخواند تا اینه سایه به دو قدم

رسید که وقت نافله تمام بشود، «و کذا لو لم یصل من نافلة العصر إل أن صار ظله أربعة أقدام»؛ وقت نافله عصر تمام شد
«فلااشال ف خروج وقت النافلة، اما لو تلبس منها ولو برکعة»؛ قبل از اینه سایه خورشید به اندازه قدمین برسد ی رکعت

نماز نافله ظهر را خواند و بعد سایه خورشید به اندازه قدمین رسید، یعن به انداز ی رکعت از وقت نافله را درک کرد، «زاحم
به الفریضة»، بعد هم وقت نماز فریضه ظهر است این ی رکعت از وقت نافله ظهر را درک کرده و بقیهاش مافتد در وقت
فریضه ظهر، اما مانع ندارد «بقاعدٍة من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة کلّها کما ف النبوی الشامل بالفریضة و

النافلة»؛ محقق نائین مفرماید قاعده من ادرک اختصاص به فریضه ندارد و شامل نافله هم مشود.

دیدگاه محقق نائین ارزیاب

در این روایات که ادله من ادرک بود، روایت عمار بن موس که قبلا خواندیم و مهمترین دلیل برای قاعده بود آمده است: «فإن
صلّ رکعةً من الغداة»[1]، اولا ی عدهای که قاعده من ادرک را مگویند مختص به نماز صبح است، ی روایت هم در نماز

عصر داریم ول مگویند در نماز عشاء یا مغرب هم دلیل بر آن نداریم. بر فرض اینه بوئیم قول به فصل در نمازهای واجب
نداریم، اما این «فلیتم و قد جازت صلاته»، ظهور در نماز فریضه دارد؛ زیرا اولا نماز نافله اتمامش واجب نیست، انسان هر جا

نماز نافله را بخواهد قطع کند متواند قطع کند.

پس اینه امام علیه السلام مفرماید: فلیتم و قد جازت صلاته»، به نظر مرسد ظهور در نماز واجب دارد. اگر آن نبویین را که
ی مرسله شهید در ذکری است «من ادرک رکعةً من الصلاة» این اطلاق دارد. اگر بوئیم فقها به این روایت عمل کردهاند،

عمل فقها جابر ضعف سند است، اینجا دارد «من ادرک رکعةً من الصلاة».

از کلمات صاحب حدائق نیز استشمام مشود که ایشان هم مخواهد بوید در قاعده من ادرک عمدتاً باید به همین روایت
عمار بن موس تمس کنیم. اگر این باشد ظهور در فریضه دارد، اگر نبوی باشد که ما هم قبول کردیم که نبوی هم متواند
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مستند باشد اینجا اطلاق دارد، این صلاة اعم از صلاة فریضه و نافله است. لذا بست دارد به اینه فقیه مستند من ادرک را،
اگر خصوص روایت عمار بن موس بداند مثل مرحوم خوئ، شامل نماز نافله نمداند، اما اگر روایات دیر را هم مستند قرار

دادیم شامل نماز نافله هم مشود.

مطلب هشتم

مطلب دیر کلام است از صاحب حدائق که مفرماید: «قالوا (فقها اینطور مگویند) لو ادرک قبل الغروب أو قبل انتصاف
اللیل إحدی الفریضتین»؛ اگر کس قبل از غروب شمس یا قبل از انتصاف اللیل، وقت دارد (قبل از غروب یا نماز ظهر یا نماز

عصر، قبل انتصاف اللیل یا مغرب یا عشاء)، «لزمته واحدةٌ خاصة»؛ ی نماز بر او واجب است، دو تا نمشود چون «استحاله
التلیف ف وقتٍ لا یسعهما» است.

«و إن قلنا بالاشتراک ف الوقت من اوله إل آخره»؛ دو تا مسل وجود دارد:

1. ی مسل این است که ما وقت مختص نداریم و از اول وقت تا آخر وقت مشترک بینهما است «کما تقدّم نقله عن الصدوق
فاللازمة منهما ه الاول»، طبق این مبنا باز نماز ظهرش را بخواند، «لتقدمها و وجوب الترتیب».

2. روی مبنای دیر که بوئیم نه، ظهر خودش ی وقت مختص دارد، عصر هم ی وقت مختص دارد، ما بینهما وقت مشترک
است و اینجا الآن که به اندازه چهار رکعت بیشتر وقت ندارد همان نماز عصر را بخواند.[2]

مطلب نهم

به اندازه پنج رکعت وقت دارد، در فرض قبل (قبل الغروب و قبل انتصاف اللیل یعن) ر این است که در همین موضعینفرع دی
وئیم وقتار کند؟ آیا بوقت دارد، حالا اگر فرض کردیم این به اندازه پنج رکعت وقت دارد چ چهار رکعت گفتیم به اندازه ی

به اندازه پنج رکعت وقت دارد، ی رکعتش مشمول قاعده من ادرک مشود؛ یعن ی نماز ظهر را بخواند و سه رکعت دیر
نماز ظهر مزاحمت مکند با وقت مختص عصر، مگوئیم اشال ندارد و بعد هم ی رکعت وقت دارد برای نماز عصر، نسبت

به آن ی رکعت دوم هم قاعده من ادرک جاری مشود.

برای این پنج رکعت در دو جا قاعده من ادرک را جاری کنیم، نماز ظهرش را اول بخواند و بعد هم شروع کند نماز عصر، در
نتیجه هر دو اداء واقع شده، هم نماز ظهر و هم نماز عصر. یا اینه بوئیم اینجا دیر جای اجرای قاعده من ادرک نیست،

مگوئیم اینجا اگر وقت مختص شد باید نماز عصر را فقط بخواند، آن ادلهای که مگوید باید در وقت مختص نماز عصر
خوانده شود، مگوئیم این سه رکعت که مال نماز ظهر است مافتد در وقت مختص عصر اشال دارد، اینجا قاعده من ادرک

نباید جریان پیدا کند.

صاحب حدائق که مسئله را مطرح کرده مگوید: «و المسئلة عندی لا تخلوا من شوب الاشال، لعدم وجوب نصٍ ف المقام و
ما تقدّم من قولهم إنّ من ادرک رکعةً من الوقت فقد ادرک الوقت کلّه، وقد عرفت أنه لا دلیل علیه سوا روایة لیس إلا البناء عل

عامیة»؛ این «من ادرک رکعةً من الوقت» مرسل است و روایت عام هم هست، «و الروایات الواردة من طرقنا»؛ روایات که از
طرق امامیه وارد شده «مختصةٌ لصلاة الصبح و لیس إلا الاجماع المدع ف المقام».

صاحب حدائق اینجا تمایل پیدا مکند به اینه بوئیم روایات که از طرق امامیه وارد شده مختص به نماز صبح است و اینجا



ی نتهای دارد و آن اینکه در گذشته گفتیم محقق خوی برای اینه قاعده من ادرک در نمازهای دیر جاری بشود، غیر از
مسئله عدم قول به فصل ی دلیل دیری هم داشت، اولویت عرفیه یا فحوا. ایشان مگفتند نماز صبح خصوصیتش این است

که بعد از طلوع شمس یا حرام است یا مروه است، نماز صبح که این خصوصیت را دارد اگر قاعده من ادرک آنجا جاری شد
در بقیه نمازها که این خصوصیت را ندارد به طریق اول است.

صاحب حدائق اینجا ی مطلب دارد که عس این اولویت است که مرحوم خوئ بیان مکنند. ایشان مفرماید در نماز صبح
«لیس بعدها فریضةٌ یحصل به المشارکة ف الوقت»؛ ما بعد از نماز صبح وقت فریضهدیری نداریم که اشتراک در وقت را

اقتضا کند، به خلاف سایر فرائض، نماز ظهر که وقتش تمام مشود نماز عصر شروع مشود، نماز عصر که وقتش تمام
مشود مغرب شروع مشود، مغرب که تمام مشود عشاء و عشاء هم که تمام مشود صبح شروع مشود. بقیه نمازها غیر از

نماز صبح بعدش ی وقت برای فریضه دیر نداریم، حالا که نداریم این وجه اختصاص نماز صبح است.

به بیان دیر، اگر قائل بوید: قاعده من ادرک در خصوص نماز صبح است لهذه العلة، شارع نمخواهد وقت فریضه دیر را
داخل در این وقت دیر کند، اگر بوییم در سایر نمازها هم جریان دارد اینجا خیل پیچیده مشود، وقت نماز عصر را مدهد
گوئیم بر خلافش برهان داریم، اما شارعدهد، این «لا یساعده الاعتبار»، نمبه نماز ظهر، وقت نماز عشاء را به نماز مغرب م
که فرموده وقت نماز مغرب از چه زمان تا چه زمان است؟ بعد مفرماید: اگر کس از نماز عصرش ی رکعت وقت مانده و

سه رکعت دیر بیفتد در وقت نماز مغرب مانع ندارد؛ یعن سه رکعت از نماز مغرب داخل در وقت عصر بشود.[3]

صاحب حدائق روی این قرینه مفرماید: وجه اینه روایات مسئله نماز صبح را معیار قرار دادند این است. ملاحظه مکنید
درست نقطه مقابل آن ادعای است که مرحوم خوئ فرمودند یعن اولویت از بین مرود، نماز صبح ی خصوصیت دارد که
در بقیه نمازها نیست، آن خصوصیت چیست؟ وقت برای فریضه بعد از نماز صبح نداریم! لذا مشود بوئیم ی مقدار از آن

وقت به نماز صبح اضافه شود اما بقیه نمازها اینطور نیست.

ما در رد اولویت مرحوم خوئ ی بیان دیری گفتیم، اما این بیان متواند وجه دوم برای رد اولویت کلام محقق خوئ باشد،
.وئیم اگر در نماز صبح اینطور بود در بقیه نمازها به طریق اولاولویت قطعاً وجود ندارد، ب

ارزیاب و جمعبندی

بحث این است که بالأخره ما این دو روایت نبوی را مپذیریم یا نه؟ اولا، اگر این روش صاحب حدائق را جلو بیائیم و بوئیم
اجماع، این  اخباری که از طرق ما امامیه آمده که منحصر به نماز صبح است، اگر این باشد نتیجه همین نتیجهای است که

صاحب حدائق مگیرند؛ یعن نمتوانیم در اینجای که پنج رکعت وقت باق مانده بوئیم رکعت اول را به عنوان ظهر شروع کن
و سه رکعت دیر نماز ظهر درست است که در وقت مختص عصر مافتد اما شارع مگوید مانع ندارد. اگر این روش را

بوئیم درست است، اما عرض کردیم نبویین برای ما دلیل است.

ثانیاً، این بیان صاحب حدائق که اگر گفتیم قاعده من ادرک نسبت به آن واجب که بعد از آن واجب وقت فریضه دیر وجود
دارد، بوئیم نماز ظهر، بعد هم وقت مختص نماز عصر است، اگر قاعده من ادرک را جاری کنیم باید ی مقدار از وقت عصر

را عنایت کنیم و به نماز ظهر بدهیم، هذا بعیدٌ جدّاً، زیرا قبلا عرض کردیم از قاعده من ادرک توسعهدر وقت استفاده نمشود،
وقت تداخل پیدا نمکند، کسر و انسار نمشود؛ یعن قاعده من ادرک نمگوید: اگر شما ی رکعت از نماز مغرب را درک

کردی بقیهاش در وقت عشاء بود، حالا ی مقدار از وقت عشاء را اضافه مکنم به وقت نماز مغرب! اینطور نیست. قاعده من
ادرک مگوید: کس که ادرک رکعةً من الوقت من معاملهنماز ادا با او مکند ولو سه رکعتش در وقت فریضه دیر واقع شده



باشد نه اینه وقت فریضه دیر را از آن فریضه شارع کم کند و به فریضه قبل بدهد، اینها در قاعده من ادرک نیست که
بخواهیم این حرفها را بزنیم.

لذا این بیان از صاحب حدائق گرفته مشود؛ یعن مگوئیم لا فرق بین صلاة الصبح و بقیة الصلوات؛ زیرا شارع مگوید من با
این معامله نماز ادا مکند، بقیهاش که خارج است خواه وقت فریضه دیر باشد یا نباشد. البته مثل صاحب جواهر و مرحوم

خوئ و عدهای مثل مرحوم امام، مگویند قاعده من ادرک توسعه در وقت مدهد! کجا قاعده من ادرک توسعه در وقت
مدهد؟! قاعده من ادرک نمآید وقت را بر این آدم موسع کند، مگوید همین که ی رکعتش داخل وقت است و سه رکعت مع

فرض اینه خارج وقت است، اما من به عنوان الادا قبول مکنم. همه حرفم این است که اینجا در وقت هیچ تغییر و توسعهای
پیدا نمکند.

بنابراین «من ادرک رکعة من الوقت کمن ادرک الوقت»، در مرسله محقق در معتبر آمده. این نته مهم است که بین اینجا و
بین مسئله حج فرق مکند، آنجا وقت اضطراری وجود دارد و مگویند اگر این وقت از عرفات را درک نردید این درک

اضطراریاش است، از مشعر وقت اختیاریاش را درک نردید وقت اضطراری دارد، اما ما در نماز دیر وقت اضطراری و
اختیاری نداریم و حت بالاتر، این قاعده من ادرک برای آن کس که عالماً عامداً نمازش را تأخیر ماندازد تا ی رکعت به آخر

وقت، گفتیم اینجا قاعده جاری است در حال که آن وقت اضطراری در مه، اگر عامداً عالماً تأخیر بیندازد وقت ندارد و
حجش باطل مشود، آن برای کس است که عن عذرٍ نتوانسته وقت اختیاری مشعر را درک کند، وقت اضطراری را درک کرده

است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

ندِّقِ بصم نيدٍ ععس نرِو بمع نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح ندَ بمحا نع هدِ البع ندِ بعس نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمح[1] . «م
صدَقَةَ عن عمارِ بن موس عن ابِ عبدِ اله علیه السلام ف حدِيثٍ قَال: فَانْ صلَّ ركعةً من الْغَدَاة ثُم طَلَعتِ الشَّمس‐ فَلْيتم و قَدْ

جازَت صَتُه.» التهذيب 2- 38- 120؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 217، ح 4959- 1.
[2] . «قالوا: لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل احدى الفريضتين لزمته واحدة خاصة لاستحالة التليف بهما ف وقت لا

الأول آخره كما تقدم نقله عن الصدوق فاللازمة منهما ه الوقت من أوله ال انه ان قلنا بالاشتراك ف لام فال يسعهما. بق
لتقدمها و وجوب الترتيب و ان قلنا بالمشهور من الاختصاص فالواجب ه الثانية.» الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة؛

ج، ص: 278.
[3] . «و اما لو أدرك خمس ركعات ف الموضعين فإنهم صرحوا من غير خلاف يعلم انه يلزمه الفرضان بناء عل ما تقدم من ان

من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله و حيث ان الركعة الاول من الخمس المذكورة للفريضة الاول و بها يصدق ادراك
الوقت فإنها تزاحم الفريضة الثانية بثلاث، و هذا ف الفريضة الثانية فإنه يبق لها ركعة من الخمس و بها يحصل ادراك الوقت

فيجب الإتيان بالفرض المذكور و ان زاحم وقت الفريضة الت بعدها كما ف العصر الت بعدها صلاة المغرب أو وقع خارج
الوقت كما ف فريضة العشاء. و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشال لعدم وجود نص ف المقام و ليس إلا البناء عل ما
تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله. و قد عرفت انه لا دليل عليه سوى رواية عامية و الروايات

الواردة من طرقنا مختصة بصلاة الصبح و ليس إلا الإجماع المدع ف المقام كما تقدم. و يمن القول باختصاص هذا الحم
بالصبح كما هو مورد النص، و يؤكده انها ليس بعدها فريضة يحصل بها المشاركة ف الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما

عل المشهور من اختصاص الفريضة الأخيرة بمقدار أدائها من الوقت، فإدراك ركعة من الفريضة الاول ف صورة ما إذا أدرك
من الوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعة وقتا مخصوصا بالثانية لا يجدي نفعا ف وجوب الإتيان بها، لان ما بعد تلك الركعة

مختص بالثانية و مزاحمتها فيها تحتاج ال دليل و ليس إلا الإجماع المذكور و اختصاص الخبرين بصلاة الصبح. و بالجملة



فالمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشال و الاحتياط فيها لازم عل كل حال.» الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة؛ ج،
ص: 278 – 279.


